
برگزاری کارگاه متد نقد کتاب 

کارگاه پژوهشـــی »متد نقد کتاب )مولفه و ســـاختار  

نقد علمی، قوت‌ها و کاســـتی هـــای آثار علمی و تدوین 

گـــزارش نقد در حوزه علوم انســـانی(« برگزار می‌شـــود. این 

کارگاه پژوهشـــی با ارائه حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی، 

عضو هیـــات علمی پژوهشـــگاه علوم انســـانی و مطالعات 

فرهنگی، در روزهای چهارشـــنبه و پنجشنبه در این پژوهشگاه 

واقـــع در بزرگراه کردســـتان، نبـــش خیابـــان آیینه‌وند برپا 

شد.  خواهد 

تصوف وابستگی کامل به وحی دارد

بعضی از تصوف‌شناســـان را دیده‌ام که می‌گویند منشا  

تصوف، هند باســـتان، ایران باســـتان یا نوافلاطونیان 

هســـتند. مرحوم سراج‌الدین به درســـتی می‌گوید که منشا 

تصوف، وحی اســـت. یعنی تصوف وابســـتگی کامل به وحی 

دارد تـــا عارف بتواند خود را از هرگونه وابســـتگی و تعلق مبرا 

ســـازد. اما قطعا وقتـــی صوفیان مثلا بـــا برهمائیان در هند 

ارتبـــاط برقرار کردند از آنها هم اســـتفاده کردنـــد یا بعدا از 

فلســـفه نوافلاطونی هم بهره بردند. 

لینگز تسلط ژرفی بر ادیان داشت

غلامرضا اعوانی: گنون، شوان، لینگز و بورکهارت،  

همـــه قبـــل از پذیرش اســـام در جســـت‌وجوی 

دیـــن حـــق بوده‌اند. آنها مســـلمان نشـــدند کـــه ادیان 

دیگـــر را بخواننـــد؛ بلکه ابتـــدا همه ادیـــان را به کمال 

خواندنـــد و راجع بـــه آنها تحقیق کردند و وقتی تســـلط 

ژرفـــی در همه ادیـــان پیدا کردند، مســـلمان شـــدند. 

بنابرایـــن مطالبـــی که در مـــورد ادیان دیگر نوشـــتند، 

عمـــق عجیبی دارد.

»فلسفه تکنولوژی« منتشر شد

»فلســـفه تکنولوژی« تالیف علیرضا عباســـی، عضو  

هیات علمی دانشـــگاه آزاد اســـامی با جســـتارهایی 

درباره فلســـفه تکنولوژی و مقالاتی درباره فلسفه علم منتشر 

شـــد. فلســـفه تکنولوژی قلمرو جدید، جذاب و ســـودمندی 

در فلســـفه اســـت که به معنـــا، اهمیت، ویژگـــی، عوارض و 

اثرات تکنولوژی می‌پردازد. این کتاب را انتشـــارات »مکتبه 

الصدیقه الشـــهیده« در ۱۴۲صفحـــه و با قیمت ۱۲ هزار تومان 

در اختیـــار علاقه‌مندان قرار داده اســـت.

سه‌شنبه اول خرداد ۱۳۹۷   ۶ رمضان ۱۴۳۹    ۲۲ می ۲۰۱۸  شماره  16۲۴۹۹
اخبار، یادداشت‌ و گزارش‌هایی از اندیشه و آیین
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گذار از ظاهر به حقیقت دین

ملاصدرا و فرآیند تکامل »فهم« مکتب

w w w . f d n . i r @farhikhtegandaily

از حضرت سیدالساجدین علیه‌السلام 
درباره توحید سوال می‌شود و ایشان در 
پاسخ به سوره اخلاص و 6 آیه ابتدایی سوره 
حدید اشاره و از گروهی در آخرالزمان یاد 
می‌کنند و ایشان را متعمقون نام می‌نهند 
و می‌فرمایند که آن آیات برای این گروه 
نازل شده ‌است و هرکس راهی غیر از این 
آیات پوید، هلاک خواهد شد )اصول کافی، ج1، ص91(. درباره 
این سخن حضرت بحث‌ها و جدل‌های فراوانی رخ داده است. 
عده‌ای این صفت را مدح دانسته‌اند و عده‌ای ذم و گروهی با 
توجه به انتهای فرمایش حضرت فی‌نفسه نه مدح و نه ذم. این 
صفت هرچه که برای صاحبانش باشد گویای این حقیقت است 
که معارفی از قرآن اســـت که عمق آن بسیار است و به صرف 

قرائت ساده نمی‌توان بدان دست یافت. 
در طول تاریخ اســـام بوده‌اند افرادی که به دنبال کشف 
حقایق و بواطن آیات قرآن بوده‌اند و در حد ســـعی و فهم 
خود برخی آیات قرآن را نیز با این رویکرد تفســـیر کرده‌اند 
و پرده‌هایـــی را از حجاب چهره قرآن مکشـــوف کردند اما 
بی‌گمان نسبت به مسیری که پیش‌روی ماست، گویی هیچ 

قدمی برنداشته‌اند. 
متاسفانه از آفت‌های اساسی علوم اسلامی تکفیر اهل معنا از 
سوی اهل ظاهر و بی‌اعتنایی اهل معنا نسبت به دغدغه‌های 
اهل ظاهر بوده اســـت؛ آفتی که امـــروز نیز حوزه‌های علوم 
اسلامی به صورت کامل از آن مبرا نشده و راه بیان بسیاری از 
حقایق عمیق دین بسته است. اهل معنا به واسطه بی‌مهری‌های 
جریان مقابل، آن‌چنانکه باید حق اخبار صاحبان دین را به‌جا 
نیاوردند و از آن‌سو اهل اخبار نیز در پی زدودن چهره دین از 
قرائت‌های به‌زعم خود یونانی و مشرکانه بودند. در این میان 
نیز کسانی از دو گروه که به عمق حقایق دین پی‌برده بودند 
چون قدرت کافی نداشتند راهی برای آزاد کردن دین از دست 
اهل ظاهر نداشـــتند. اگر به ندرت کسی هم به برخی حقایق 
دست یافته بود، صرفا با بیان رمزگونه، یافته‌های خود را برای 
آیندگان باقی گذاشت و از اظهار علنی آن خودداری می‌کرد. 
نمونه کسانی که به خاطر بیان حقایق خون‌شان مباح شده هم 
در میان فقها و هم در میان عرفا و فلاســـفه بسیار بیشترند؛ 
از افرادی همچون سیدمرتضی و خواجه‌نصیرالدین طوسی، 
که همراه با جمـــع ظاهر و باطن دین در مصدر قدرت هم 
نشســـته باشند. اگرچه همان زمان هم که در مصدر قدرت 
بودند، صرفا به حفظ ظاهـــر دین با ملاحظه باطن حقیقی 

می‌پرداختند نه تبیین باطن دین. 
البته باید این ملاحظه را نیز در نظر داشت که حرکت به اعماق 
باطن دین فرآیندی بوده که در طول تاریخ طی شده و همچنان 
نیز ادامه دارد. به بیان دیگر دین خدا یا همان اسلام آنقدر بسیط 
و وســـیع و عمیق است که بعد از گذشت 14 قرن نیز نمی‌توان 
ادعا کرد که تمام دین برای ما جلوه‌گر شده ‌است. تنها می‌توان 
ادعا کـــرد پرداختن به باطن دین و تبیین آن نه‌تنها هزینه‌اش 
همچون هزینه‌ای که امثال شهید اول و ثانی از فقها یا شیخ اشراق 
از فلاسفه پرداخته‌اند نیست، بلکه این آگاهی در عموم مردم 
نیز توسعه یافته که دین صرف یک‌سری اعمال ظاهری نیست 
که تنها فقها متکفل بیان آن باشند بلکه دین برای تمام مراتب 
وجود انســـان از جسم تا نفس و ذهن و عقل، احکام دارد و تنها 
فقها )کسانی که صرفا به ابواب محدودی از حوزه رفتاری انسان 
می‌پردازند( صاحبان دین نیستند بلکه دین نیازمند عالمانی از 
سنخ‌های دیگر -که به مراتب دیگر از وجود انسان می‌پردازند- 
نیز هست و حوزه فقه بسیار بیش از گذشته باید گسترش یابد، 
کمااینکه تفقه در دین محدود به اعمال ظاهری انسان نمی‌شود. 

سوالی که در این بین ایجاد می‌شود این است که نقطه عطف 
غلبه اهل معنا بر اهل ظاهر کجاست؟ البته باید دقت کرد که 
در مسائل انسانی خصوصا وقتی با تاریخ پیوند می‌خورد نمی‌توان 
)مانند دقائق ریاضی( یک نقطه مشخص را معین کرد. قطعا در 
دوره‌های مختلف تاریخ مسائل مورد‌نظر دچار فراز و نشیب‌هایی 
بوده‌ است. همچنین غیر از طول زمان در مکان‌های مختلف به 

واسطه حضور افراد با زمینه‌های مختلف، رویکردهای مختلف 
از شدت و ضعف برخوردار بودند و همه را 

نمی‌توان با یک حکم کلی همراه کرد 
اما می‌توان با توجه به فرآیند 

کلی که مســـیر حرکت 
انسان طی  جمعی 

می‌کند، افراد یا 
دوره‌هایی را 

در نظر گرفت که بعد و قبل آنها، مسائل به صورت کلی به شکل 
دیگری بوده‌ است. 

در این مســـاله خاصی که ما در آن هستیم، یعنی فرآیند تکامل 
فهم و تبیین حقیقت دین، که دین را از تعریف محدود و ناقص 
اهل ظاهر که صرف پرداختن به ظواهر دین و آن هم معطوف به 
ظواهر رفتار انسان است، آزاد می‌کند و دریچه‌ای جدید مقابل 
جویندگان حقیقت می‌گشاید نقاط عطف مختلفی می‌توان 
ملاحظه کرد اما شاید مهم‌ترین نقطه عطف 
ایجاد وحدت در علوم عقلی و باطنی 
اسلامی بود که توسط جناب 

ملاصدرا محقق شد. 
تا قبل از ملاصدرا 
هر یک از علوم 
به  می  سلا ا

صـــورت مجزا و منفک از دیگری به ســـیر خود ادامه می‌داد. 
اگرچه به واسطه محدود بودن حجم علوم برای دانشمندان این 
امکان فراهم بود تا در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی کسب 
تجربه کنند اما این ملاصدرا است که درپی تبیین ارتباط ظاهر 

دین با باطن دین برمی‌آید و تا حد زیادی نیز موفق می‌شود. 
شهید مطهری درباره ملاصدرا در کتاب خدمات متقابل اسلام 

و ایران چنین می‌گوید: 
»فلســـفه صدرا از یک نظر به منزله چهارراهى است که چهار 
جریان یعنى حکمت مشـــائى ارســـطویى و سینایى و حکمت 
اشراقى سهروردى و عرفان نظرى محى‌الدینى و معانى و مفاهیم 
کلامى با یکدیگر تلاقى کرده و مانند چهار نهر سر به هم برآورده، 
رودخانه‏اى خروشـــان به وجود آورده‏اند. از نظر دیگر به منزله 
صورتى است که بر چهار عنصر مختلف پس از یک سلسله فعل 
و انفعال‏ها افاضه شود و به آنها ماهیت و واقعیت نوین بخشد که 
با ماهیت هر یک از مواد آن صورت متغایر است. فلسفه صدرا 
یک نوع جهش است که پس از یک سلسله حرکت‌هاى مداوم و 
تدریجى در معارف عقلى اسلامى رخ داده است. فلسفه صدرا از 
نوع »سهل و ممتنع« است؛ به ظاهر بسیار ساده است، عباراتش 
ادیبانه و منشیانه است اما یک فرد بسیار مستعد سال‌ها باید کار 
کند تا به مرحله اول برسد یعنى بفهمد که آن را نمى‏فهمد تا بار 
دیگر با دید دیگرى وارد شود. بسى افراد سال‌ها عهده‏دار تدریس 
فلسفه صدرا بوده‏اند، در حالى که به عمق آن نفوذ نکرده‏اند.«

درواقع می‌توان چنین ادعا کرد که ملاصدرا آغازگر مسیری است 
که انتهای آن وحدت در علوم اســـامی است. ملاصدرا اگرچه 
متمحض در علوم عقلی و باطنی دین شد اما هیچ‌گاه از ظاهر 
شریعت غافل نشـــد و در مسیر عمل به ظواهر شرعی غیر از 
ریاضات شرعیه، هفت سفر با پای پیاده به زیارت خانه خدا رفت 
و از زیارت حضرات معصومین )علیهم‌السلام( هم غفلت نورزید. 
شاید بتوان این ادعا را با کمی تحقیق به اثبات رساند که ملاصدرا 
اولین فیلسوفی است که بعد از تکمیل مسیر فلسفی خود به علوم 
نقلی روی می‌آورد و به شرح و تفسیر متن دین می‌پردازد؛ اتفاقی 
که قبل از ملاصدرا به ندرت رخ داده ‌اســـت. به‌عنوان نمونه از 
جناب خواجه در تفسیر قرآن اثری داریم اما کتابی با عنوان شرح 
حدیث از ایشان گزارش نشده است. به عبارت دیگر ملاصدرا 
را می‌توان اولین شـــخصی دانست که با نگاه باطنی و معنوی 
منبعث از مبانی فلســـفی و عرفانی خود -که خودش تحولی 
عظیم در فهم دین اســـت- به متن دین اعم از قرآن و حدیث 
رجوع می‌کند و با آن نگاه بلند به تبیین ظاهر دین می‌پردازد. 
مسیری که ملاصدرا آن را شروع کرد هرچند با مخالفت‌های 
فراوان همراه شد و حتی بسیاری از نزدیکان وی این مسیر را 
برنتافتند، اما از آنجا که متعالی‌ترین قرائت منطبق و ملتزم 
به ظاهر دین بود در طول زمان نشـــر و بسط یافت. امروز نیز 
اگرچه راه ملاصدرا مخالفانی دارد، شاگردان حکمت متعالیه، 

خود را بزرگ‌ترین مدافعان ظاهر دین می‌دانند. 
اگرچه اقدام دیر ملاصدرا در آغاز تفسیر و شرح متن دین ما را 
دچار خسران کرد اما این راه توسط عده‌ای دیگر هرچند با فاصله 
چندصدساله ادامه یافت. شاید به ظاهر ادعای بزرگ‌ترین مفسر 
تاریخ دوران غیبت برای شخصیتی مانند علامه‌طباطبایی کمی 
بزرگ به نظر بیاید اما قطعا در دوران معاصر کسی را نمی‌توان 
در کنار ایشان نشاند. کتاب شریف‌المیزان از افتخارات دوران 
ماست. علامه‌طباطبایی اگر چه مباحث تفسیری را با مباحث 
فلسفی و عرفانی نیامیخته اما نمی‌توان ردپای حکمت متعالیه 
را در فهم حقایق و باطن قرآن نادیده گرفت. اگرچه هنوز بخش 
اعظم دین که میراث بی‌پایان ائمه معصومین علیهم‌السلام با 
روش فهم متعالی ملاصدرا بازخوانی نشده اما این راه روی ما 

گشوده است. 

بســـیاری از فیلسوفان نسبت به مسائل 
اجتماعـــی و عمومی زمان خود دغدغه 
و نگرانی داشته‌اند. در میان فیلسوفان 
اسلامی نیز دغدغه‌مندی نسبت به مسائل 
زمان خود وجود داشته است، به‌طوری که سبب نگارش برخی 
رســـاله‌ها، مقاله‌ها و حتی کتاب‌هایی درباره این مسائل شده 
است. به‌عنوان مثال ابن‌سینا زمانی که دریافت مردم زمان خود 
نسبت به نماز خود سستی و کاهلی می‌کنند، رساله اسرارالصلوه 
را نگارش کرد. صدرالمتألهین نیز ازجمله فیلسوفانی است که 
نسبت به مسائل روز زمان خود دغدغه و نگرانی داشته است. 
یکی از دغدغه‌های وی وجود صوفی‌نمایان و قشری‌مسلکان و 
باطن‌گرایان منحرف از صراط مستقیم بود. کتاب کسر اصنام 
الجاهلیه با رویکرد مبارزه و رسوا کردن این فرق منحرف نگاشته 
شده است. با مطالعه دیباچه و مقدمه این کتاب به اهمیت کار 
ملاصدرا و نحوه برخورد وی با این گروه‌ها و آسیب‌شناسی آنها 
در زمـــان خود پی‌می‌بریم. در ادامه به برخی نکاتی که در این 

کتاب مورد توجه ایشان بوده است، اشاره می‌شود. 
در نظر ایشان چله‌نشینی و زی صوفیانه باید متوقف در استحکام 
بنای علمی به‌ویژه در شـــناخت خدا، صفات و افعال او و معاد 

و پس از آن معرفت نفس باشـــد. در نظر وی 
ظهور خوارق عادات از سوی نفوس گنهکار که سابقه 

عمل صالح ندارند و تهذیب‌نفس نکرده‌اند، روشـــن‌ترین گواه 
بر گمراهی و ضلالت صاحبان آنهاســـت. ایشـــان در نکوهش 
باطن‌گرایی منحرف، تحقیر و ناچیزشمردن اعمال جوارحی و 
ظاهری عبادی و توجه صرف به قلب و باطن را رد کرده است. 
در نگاه ایشان نفس انسان مستعد دریافت تجلیات حقیقی حق 
است. ایشان ضمن تشبیه بسیار نغز نفس به آینه و بیان موارد 
تشـــابه آن دو، معتقدند در صورتی این استعداد نفس شکوفا 
می‌شود که موانع برداشته شود. وی با برشمردن نقایص و موانع 
نفس که متناظر با نواقص آینه است، به این مساله پرداخته است. 
صدرا ازجمله مهم‌ترین موانع را جهل به »جهت مطلوب« دانسته 
که این جهل از طریق علوم حکمی و فلسفی و ریاضت‌های علمی 
برطرف می‌شود. دومین مانع مهم حجاب‌هایی است که در اثر 

اطاعت از شهوات و میل به شهرت در نفس ایجاد می‌شود. 
در هر صورت علم و حکمت و ریاضت علمی در نظر صدرالمتألهین 
جایگاه مقدمی نســـبت به ریاضت‌های عملی و نبود آن سبب 
انحراف در مشی صوفیانه و عرفان عملی دارد و ایشان به کرات 

در این کتاب به این مهم اشاره کرده‌اند. 

عالـــم خیـــال نوعـــی امـــکان 
هستی‌شـــناختی، معرفت‌شـــناختی و 
انسان‌شناختی اســـت که می‌توان از آن در تبیین و 
توضیح جامعه و عناصـــری که در جامعه، در عالم 
اعتبارات انسانی شکل می‌گیرد، بهره برد. این بدان 
جهت اســـت که در این عالـــم قواعد، خصوصیات 
و عناصری وجـــود دارد که فهم آنها نگاه دقیق‌تر و 

علمی‌تری را ایجاد می‌کند. 
غالب مطالعات در باب عالم خیال را پژوهشگران ادبیات و هنر 
انجام داده‌اند و پای عالمان علوم اجتماعی و سیاســـی به این 
عرصه کمتر گشوده شده است، درحالی که امروزه لزوم گریز 
از سیاست‌های خشونت‌طلب و جنگ‌آور، افزایش همبستگی 
و بردباری اجتماعی، دوستی و همدلی اجتماعی و مسائلی از 
این دســـت سبب شده تلاش شود امر سیاسی به سمت اخلاق، 
زیبایی‌شناســـی، هنر، ادبیات و عرفان کشیده شود. این امور 
تحولی در تعریف امر سیاسی و همراه کردن آن با اخلاق ایجاد 

می‌کند. 
کتاب اخلاق و سیاســـت در حکمت متعالیه تلاش کرده است 
تا از ظرفیت عالم خیال در ایجاد پیوند میان امر سیاسی و امر 

اخلاقی بهره جوید و انواع مختلف این ارتباط را بررسی 
کند. محمل فلسفی بحث عالم خیال حکمت متعالیه 
است که توانست نخستین‌بار پس از بررسی‌هایی که 
حکمای مشایی و سهروردی انجام داده بودند، تبیینی 
نظـــری از این عالم و جایگاه و نقش و کارکردهای آن 
داشته باشد. این مباحث که توسط ملاصدرا بیان شد 
از سوی شارحان این حکمت همچون امام‌خمینی و 
آیت‌ا... جوادی‌آملی شفافیت بیشتری یافت و هنوز 

نیز در معرض نقد و بررسی و پژوهش‌های بیشتری است. 
در کتاب اخلاق و سیاست مباحثی همچون عالم خیال و ارتباط 
آن با فعل اخلاقی و فعل سیاسی بحث شده و سپس نقش عالم 
خیال در ارتباط میان اخلاق و سیاســـت و انحای مختلف این 
ارتباط مورد تحلیل و بررســـی قرار گرفته است. ازجمله فواید 
این بررسی دستیابی به دیدگاه‌های معقول‌تر در نسبت میان 
سودگرایی، وظیفه‌گرایی و فضیلت‌گرایی و فهم اولویت و نسبت 

آنها با یکدیگر است. 
کتاب مناسبات اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه به‌زودی 
از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر 

می‌شود. 
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